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 تدرنگی بر پيوند اسلام و سياس
مندی من ه علاق. ام نظام سياسی اسلام بود ھای مورد علاقه ھای تدريس در دانشگاه ھرات، يکی از درس در سال: اشاره

 آثار مولانا مودودی و سيد قطب و ديگر ۀھای نوجوانی که شيفت تر شروع شده بود، از سال به اين موضوع از بسيار پيش

 ديپلماتيک منتقل شدم و فرصتی پيش ۀال، از حوزه اکاديميک به حوزپس از ده س. ھای اسلام سياسی شده بودم تئوريسين

ھا  ھای ديگر جريان من البته ديدگاه. ی عملی نيز تا حدودی پيدا کنمئی نظری با مباحث سياسی، آشنائآمد که در کنار آشنا

 کنار مباحث ايدئولوژيک ھای پس از آن فرصت يافتم که در خواندم، اما در سال تدريس کمابيش می ھای را از ھمان سال

ھا و احزابی که به نام   گروهۀھا، تجرب افزون بر اين.  علم نيز تا حدودی آشنا شومۀرايج در اين زمينه، با سياست به مثاب

شوند، از نوجوانی برايم جذابيت داشت، و تا امروز يکی از موضوعات مورد علاقه، و  اسلام سياسی شناخته می

گيری تحولات مربوط به اين حوزه در کشورھای مختلف است، از افغانستان و ايران گرفته تا  بخش من برای پی انگيزه

ھرچند ادعا ندارم که متخصص اين عرصه به معنای . پاکستان و ترکيه و ماليزی و کشورھای عربی و آسيای ميانه

رغم شھرتی  اين موضوع علی. ميان بگذارمدانم با خوانندگان در  ام که لازم می  رسيدهئیھا اخص کلمه ھستم، اما به يافته

که دارد و نزديک به يک قرن است که در کشورھای اسلامی بر سر آن مناقشه جريان دارد، اما از پيچيدگی آن ھيچ گاه 

ھای فراوانی از جوانان  به اين جھت پيام. کاسته نشده و گرد و غبار برپا شده پيرامون آن ھيچ گاه فروننشسته است

خواھند، چه برای روشن شدن موضوع برای خود شان و چه برای  کنم که در اين زمينه از من نظر می دريافت می

شود از يک سو  عوامل متعددی سبب دشواری اين موضوع می. برند  که در مسير تحصيلی شان به پيش میئیھا پژوھش

و ھم از حيث ساز و  semantic شناختیھای معنا پرداختن به آن نيازمند تسلط بر زبان عربی است، ھم از حيث دلالت

از ديگر .  تاويل خاصی از آيات و احاديث استًھای بنيادگرا عمدتا گاه گروه زيرا تکيه، hermeneutic کارھای تأويلی

کند و بدون آن   سياسی نيز اھميت پيدا میۀ با علم سياست و فلسفئیکه موضوع به سياست ربط دارد آشنا سو، چون

کنم تا حد امکان با اختصار به سراغ  در اين نوشته کوشش می. شود رست از اين موضوع ناممکن میرسيدن به درکی د
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تر سازد، و تا حدی از سردرگمی در اين زمينه  اين مبحث رفته و نکاتی را به بحث بگيرم که چارچوب قضيه را روشن

  .بکاھد

 

 :اھميت موضوع

 وفات ۀھای تاريخ اسلام، از لحظ ترين نزاع ابد که مھمي یاھميت م اسلام و سياست از اين رو ۀپرده برداشتن از رابط

 سياسی داشته، و گذشت قرون و اعصار ۀھای کلامی، ريش پيامبر اسلام تا اکنون، به شمول پيدايش مذاھب فقھی و فرقه

ھمه اختلاف نظر و  ينبود ا ابھام می اگر اين قضيه در منابع دينی واضح و بی. نتوانسته است به اين منازعه پايان بدھد

ھای تاريخ را پديد آورده است، و از  ترين کشمکش سياست البته ھميشه ميدان منازعه بوده، و بيش. انگيخت نزاع بر نمی

اما در ميان مسلمانان نبود احکامی روشن با . اين لحاظ تفاوتی ميان تاريخ مسلمانان و تاريخ ديگر مردمان وجود ندارد

ھای گوناگون از اين قضيه باز کرده و  نابع درجه اول دين، قرآن و سنت معتبر، راه را به برداشتھای قطعی در م دلالت

ھا، يا  ديگر ملت.  سياسی خود را رنگ دينی بدھندۀھای سياسی و اجتماعی مختلف فرصت داده است تا داعي برای گروه

 از دستگاه قدرت روی بياورند، ئیزدا به تقدسھای جھان، که توانستند با جدا کردن امر سياسی  دست کم بخشی از ملت

تا . توانستند راھی به کاھش منازعه پيدا کنند، زيرا سياست را مانند ديگر موضوعات زندگی در قلمرو عقل جای دادند

ن تراشد امکان پايان داد زند و از اين راه برای خود تقدس می ھنگامی که دستگاه حاکميت، خود را با امر قدسی پيوند می

ورزی و  پيوند زدن دستگاه قدرت با امر قدسی دست حاکمان را در خشونت. به منازعات قھرآميز وجود ندارد

رسند که   میئیتنھا جوامعی به ثبات و شکوفا. کند، و چنين جوامعی ھميشه آبستن فتنه و بحرانند ريزی بازتر می خون

کی از مقتضيات اين کار برکندن لباس قدسيت از دستگاه ي. شود آميز تبديل می  مسالمتئیھا منازعات شان به رقابت

در . حکومت و زمينی ساختن آن است، تا نتواند خود را نماينده آسمان معرفی کند و از ھر نقد و اصلاحی برتر بشمارد

سی جوامع مسلمان تا اکنون قلمرو امر سياسی و امر قدسی تفکيک نشده است، و در حقيقت امر قدسی در خدمت امر سيا

با وجود اين، در صد سال اخير . ايستد  و تا آن گاه که چنين باشد خون و خشونت نيز از کار باز نمی قرار دارد

ھای  ھای نظری ارزشمندی از سوی شماری از انديشمندان مسلمان در اين باب انجام يافته و ديدگاھی را که گروه تلاش

ھای روشمند در اين زمينه رواج حث باگر . برد فرا خوانده اندنخواستند، به   اقتدار خويش میۀاسلام سياسی وسيل

رود که، دست کم در سطح تئوريک، راھی به کاھش  ای را بگيرد، اميد می ھای خطابه تری يافته و جای بحث بيش

موفقيت . ھای پرتشنج فراھم آيد منازعه پيدا شود و پس از آن زمينه برای اجماعی حد اقلی ميان ساکنان اين سرزمين

 يافتن راھی به ختم منازعات خونين در سطح سياست و جايگزين ساختن آن با ۀبخشی از کشورھای دنيا در زمين

تا ھنگامی که راه حلی نظری .  آگاھی باشدۀتواند برای ما ھم مايه اميد و ھم دستماي ھای عاری از خشونت، می رقابت

بار به پايان  ھای قھرآميز و خشونت نخواھد شد و کشمکشبرای پيوند اسلام و سياست پيدا نشود، راه حل عملی پيدا 

  .نخواھد رسيد

 

 :انتظار از دين

اصطلاح . کند مشخص کردن انتظارات خود از دين است  اسلام و سياست اھميت پيدا میۀای که در باب رابط اولين نکته

 ايران فردا مطرح شد، ۀتی زاده، در مجل که من به ياد دارم نخستين بار از سوی علامه احمد مفئیتا جا" انتظار از دين"

که به صورتی فشرده اين موضوع را به ميان آورده بود، و سپس دکتور عبد الکريم سروش از منظری ديگر، البته به 

تری در اين باب در قالب  پس از آن مطالب بيش. بندی آن پرداخت  کيان به صورتۀتر در مجل تر و مدلل نحوی مفصل
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دانم که ديدگاه خود را  ھا بپردازم، و بھتر می در اين جا در نظر ندارم که به گزارش آن ديدگاه. شته شدمقاله و کتاب نو

 .در اين باره توضيح دھم

در مورد انتظار از دين، در ميان کسانی که به دين باور دارند، دست کم با دو ديدگاه رو به رو ھستيم، يکی ديدگاه 

 و ھيچ امر کوچک و بزرگی   امور زندگی را پوشش بدھدۀگويد دين آمده است تا ھم میخواھانه که  توتاليتار و تماميت

داند و يکی  را در زندگی بشر فرونگذارد، ديگری ديدگاھی که قلمرو امور دينی و قلمرو امور متعارف را از ھم جدا می

 صورت ايدئولوژيک تئوريزه کردند خواھانه را به مشھورترين کسانی که ديدگاه تماميت. انگارد را مزاحم ديگری نمی

حسن البنا .  اسلامی، حسن البنا و مودودی، و پس از آنان سيد قطب، قرضاوی و شماری ديگر بودندئیپدران بنيادگرا

اسلام : " نخست آن به ھمين موضوع اختصاص داردۀبيست قاعده را برای شناخت اسلام پيشنھاد داده است که قاعد

گيرد، ھم دولت است و ھم وطن، ھم حکومت است و ھم امت،   مظاھر زندگی را در بر میۀنظامی فراگير است که ھم

ھم اخلاق است و ھم نيرو، ھم رحمت است و ھم عدالت، ھم فرھنگ است و ھم قانون، ھم علم است و ھم حقوق، ھم 

ای  که ھم عقيده چنان ھمت و ھم انديشه، ، ھم جھاد است و ھم دعوت، يا ھم سپاه اسئیسرمايه است و ھم کار و دارا

در ميان بيست اصل ياد ) حسن البنا، رسالة التعاليم، مجموعة رسائل." (ھيچ تفاوتی راستين است و ھم عبادتی درست، بی

 ۀاين قاعد. شدۀ حسن البنا، اين اصل بيش از ھمه در شکل دادن به ايدئولوژی بنيادگرا در عصر حاضر نقش داشته است

چون خشتی که از آغاز کج  شناختی بود که حسن البنا بنيانش را نھاد، ھم  دينئید شده، در واقع خطاھای يا  گروهئیزيربنا

ھای فراوانی بود که به نام دين ريخته شد و  محصول اين خطا خون. رود نھاده شد و اين ديوار تا امروز کج بالا می

 امر قدسی به امور دنيوی مانند فرھنگ، ۀامن که دامن بسياری از کشورھا را گرفت، زيرا بسط دادن دئیھا فاجعه

بختانه انديشمندان متعددی به اين خطا پی بردند و با  خوش. سياست، جنگ و غيره از نتايج مستقيم اين ديدگاه بوده است

ر نقدھای خود تلاش کردند که کاستی آن را آفتابی کنند، يکی از آنان نويسنده و متفکر نامدار مصری جمال البنا، براد

ھای آن ديدگاه را روشن  کاستی" الاسلام دين و امة و ليس دينا و دولة"حسن البنا، بود که با نوشتن کتابی زير عنوان 

 .ساخت

از قدما . البته در ميان قدما نيز اين دو ديدگاه مطرح شده بود، اما نه به شکلی ايدئولوژيک که در اين عصر مطرح شد

 و با تعمق در  ھا در دين وجود دارد  دانشۀجلال الدين سيوطی معتقد بودند که ھمامام غزالی، بدر الدين زرکشی، و 

ھا در افعال و صفات الھی داخل ھستند، و در قرآن   دانشۀھم: "غزالی گفته است.  علوم دست يافتۀتوان به ھم دين می

." ھا اشاره رفته است کليات ھمه آن و در قرآن به  شرح ذات و صفات و افعال او آمده است، و اين علوم پايانی ندارند

اند که قلمرو  تری از دانشمندان مسلمان بوده در مقابل اين ديدگاه، شمار بيش) ٢٨٩، ص ١غزالی، احياء علوم الدين، ج (

اند، ھرچند که بالعرض  دين را امور معطوف به آخرت دانسته و امور اين جھانی را بالذات از قلمرو دين خارج دانسته

 ۀپيش: "گويد يکی از قائلين به اين ديدگاه مفسر مشھور قرآن امام فخر الدين رازی است که می.  دين آمده باشدبر زبان

فخر الدين رازی، ." (که از خلق به حق و از دنيا به آخرت روی آورند نبوت و پيامبری فراخواندن مردم است به اين

قرآن نازل شده : "رجسته ابو اسحاق شاطبی نيز گفته استھمچنان فقيه و اصولی ب) ١١٥، ص ٨المطالب العالية، ج 

کسانی ) ٧٦، ص ٢شاطبی، الموافقات فی اصول الشريعة، ج ." (است تا بيان احکام آخرت و مسايل مرتبط به آن باشد

 .اند مانند زمخشری و ديگران ھم ھمين ديدگاه را داشته

خواھانه زير  ای فراگير و تماميت نامه م به عنوان نظامدر عصر حاضر، تلاش حسن البنا و مودودی برای معرفی اسلا

. گرفت  نخست قرن بيستم، صورت میۀ ميان دو جنگ جھانی، در نيمًتاثير شرايط سياسی و اجتماعی آن دوران، عمدتا

 ھر کدام دار تحولات کلان دنيا شده، و  مانند کمونيسم، ليبراليسم و فاشيسم، که ميدانئیھا آنان در رقابت با ايدئولوژی
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اين تعداد از فعالان مسلمان تصور . کرد را در پيش گرفتند شمول برای زندگی را داشت، اين روی ای جھان ادعای فلسفه

گرا معرفی کنند،  خواھانه و شمول ھای ياد شده به صورت تماميت کردند که اگر نتوانند اسلام را ھمانند ايدئولوژی می

ھای  ھای پر ادعا با ابرروايت  تاريخی ايدئولوژیۀدر آن دور. گزين عرضه کنند  و جای بديلۀشايد نتوانند آن را به مثاب

ھای فکری و  کردند که داشته گرا، تلاش می ھای سياسی، ھم مذھبی و ھم ملی ھای جھانی داشتند، و ديگر گروه شان جاذبه

زرگان، علی شريعتی، محمود طالقانی و ھای مھدی با تلاش. ُاعتقادی خود را در اين جامه که مد روز بود عرضه کنند

حسن البنا در رسايل خود به وضوح . شماری ديگر از انديشمندان مسلمان در آن شرايط تاريخی بخشی از اين روند بود

ھا دعوت کنند،   وجود داشته باشند که به آنئیھا کشد که ھرگاه برای کمونيسم و فاشيسم دولت اين استدلال را پيش می

" حصاد الغرور"شيخ محمد غزالی، از شاگردان حسن البنا، در کتاب . دارای دولتی نباشد که به آن فرابخواندچرا اسلام 

ھا از تورات الھام بگيرد،  سيس کنند و در جنگ با عربأگويد اگر يھوديان حق داشته باشند برای خود دولتی دينی ت می

يعنی رقابت با . ند و در جنگ با آنان از قرآن الھام بگيرندسيس کنأچرا مسلمانان حق نداشته باشند که دولتی دينی ت

 .ھای سياسی از عواملی بود که به تفسير ايدئولوژيک اسلام انجاميد ايدئولوژی

که اسلام دينی کامل و فراگير است و ھيچ چيزی از قلمرو آن  ای ديگر، در ميان آوردن شعاری زير عنوان اين از جنبه

اين شعار . شمارند راق و فريبنده دارد، به ويژه برای مسلمانانی که دين را ابزار ھويت خود میماند، ظاھری ب خارج نمی

در شرايطی که . نقص است و بايد به آن افتخار کنند شود که ھويت شان کامل و بی برای آنان اين گونه ترجمه می

بينی   حقارت و خود کمۀ عقدماندگی بخشی از کشورھای مسلمان سبب پيشرفت بخشی از کشورھای غربی و عقب

به اين علت، بسياری از کسانی که آن . گرايان را شيرين گرداند تواند آبی بر آتش باشد و کام ھويت شود، اين شعار می می

شنوند به جای برخورد علمی و معرفتی با اين ايده و ارزيابی درستی يا نادرستی آن،  را در کشورھای مسلمان می

ماند،  طرفانه يک ايده نمی  به تحليل و بررسی بیئیدر فضای عاطفی جا. گيرند  را در پيش میبرخورد عاطفی با آن

 .پسند و پوپوليستی مطرح شود که شور و ھيجان بيافريند ای در قالب شعاری عامه بخصوص اگر ايده

گاه خود را با استدلال درون اند که افزون بر مباحث جدلی مورد اشاره، ديد خواھانه تلاش کرده طرفداران ديدگاه تماميت

 ت مائده است که به نام آيۀ از سورتھا، اين آي يکی از دلايل درون دينی مورد استناد اين گروه. دينی نيز ھمراه کنند

حرمت عليکم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أھل لغير الله به و المنخنقة و الموقوذة و : "شود اکمال دين نيز شناخته می

دية و النطيحة و ما أکل السبع إلا ما ذکيتم، و ما ذبح علی النصب و أن تستقسموا بالأزلام ذلکم فسق اليوم يئس الذين المتر

کفروا من دينکم فلا تخشوھم واخشون اليوم أکملت لکم دينکم و أتممت عليکم نعمتی و رضيت لکم الإسلام دينا فمن 

بر شما حرام شده است مردار، و : "يعنی) ٣سوره مائده، ." ( رحيماضطر فی مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور

 و خفه شده، و به چوب مرده، و از بلندی افتاده، و به  چه به نام غير خدا کشته شده باشد خون، و گوشت خوک، و آن

يده شده، و قسمت چه برای بتان سربر چه را سر ببريد، و آن چه درنده از آن خورده باشد، مگر آن ضرب شاخ مرده، و آن

کردن شما به وسيله تيرھای قرعه، اين نافرمانی است، امروز دين شما را برای تان کامل و نعمت خود را بر شما تمام 

ترديد خدا  که به گناه متمايل باشد، بی آن ن برگزيدم، و ھر کس دچار گرسنگی شود، بیئيگردانيدم، و اسلام را برای شما آ

امروز "گويد  ای است که می  که مورد استدلال اين گروه قرار گرفته ھمان جملهتن بخش از آيآ." آمرزنده مھربان است

ای در زندگی  کنند که کامل شدن دين به اين معناست که ھيچ قضيه و آنان گمان می" دين شما را برای تان کامل کردم

و نزلنا عليک الکتاب : "اند مانند استدلال کردهآنان به آيات ديگری نيز گاه . وجود ندارد که از رادار دين پنھان بماند

آنان از اين ) ٨٩سوره نحل، ." (گر ھمه چيز ايم به مثابه روشن و کتاب را بر تو فرورد آورده: "يعنی" تبيانا لکل شيئ

نده اش نما ن قرار گرفته و ابھامی در بارهيياند که ھر بخش از امور زندگی در قرآن مورد تب  چنين برداشت کردهتآي
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 زندگی به شمول سياست، اقتصاد، و ۀرسند که کامل بودن دين به معنای پرداختن به ھر قضي است، و به اين نتيجه می

گيری در اين   عمومی به عقل متعارف، و تصميمۀکنند که ارجاع دادن قضايای عرص آنان گمان می. ھاست مانند اين

 .ھا وانھادن، به معنای ناقص شمردن دين است نند اينعرصه را به قرارداد اجتماعی، عرف، سيره عقلا و ما

گر ھمه  گويد قرآن را روشن ی که میتآي. استدلال اين گروه به آيات قرآنی برای اثبات ديدگاه شان استدلالی سست است

ھمه توان دانست که مراد از آن  سادگی میبه صورت مطلق نيست، بلکه ب" ھمه چيز"چيز قرار داديم، مراد از آن 

ی ديگر از قرآن آمده و به وضوح معلوم است که مراد از تدر آي" ھمه چيز"تعبير . چيزی است که به دين مرتبط است

بادی را : "يعنی" ريح فيھا عذاب أليم تدمر کل شيئ بأمر ربھا: "گويد  میتآن ھمه چيز به صورت مطلق نيست، آن آي

 احقاف، ۀسور" (کرد را به فرمان پروردگارش ويران می" ھمه چيز"و بر آنان فرستاديم که دارای عذابی دردناک بود 

اند که مراد از ويران کرن ھمه چيز اين نبود که ھر چه در جھان وجود داشت با آن باد نابود  مفسران گفته) ٢٥ و ٢٤

کمال دين نيز برای آن  اتاستدلال به آي. شد که در اين صورت بايد زمين و آسمان و ھمه کاينات ھم نابود می شد، چون می

توان ديد که پس و پيش آن   میترساند، و با دقت در متن آي  چنان چيزی را نمیتيديدگاه درست نيست، زيرا سياق آ

ای شامل تمام مسايل  نامه ھای حرام و حلال دارد، نه سخن از نظام جمله سخن از موضوعی ساده و جزئی، يعنی گوشت

 .خرد و درشت زندگی

ن ملاحظات بگذريم و بپذيريم که سخن از کامل بودن دين در ميان است، بايد منظور از کامل بودن دين را اياز اما اگر 

سخن از کامل بودن دين مانند سخن از کامل بودن ھر دانش يا دستگاه . درست بفھميم، زيرا منشأ لغزش در ھمين جاست

م مراد ما کمال آن ئيگو  میءل بودن يک شیوقتی سخن از کام. شود مفھومی است که برای ھدف خاصی طراحی می

برای نمونه، فرض کنيد که دستگاھی برای نشان دادن .  برای آن ساخته شده استء از حيث خاصی است که آن شیءشی

نقص است،  کند که اين ساعت يک ساعت کامل و بی اش ادعا می  و سازنده زمان شب و روز ساخته شده به نام ساعت

 مراد از کامل بودن ساعت اين ًطبعا. دھد ز ساختن آن در نظر است به صورت تمام و کمال انجام میيعنی ھدفی را که ا

شود و ھم به کار  نما استفاده می کند و ھم به جای قطب دھد و ھم فشار خون را مشخص می نيست که ھم دما را نشان می

گويد که اسلام کامل است يعنی   قرآن میتوقتی آي . کامل بودن دين نيز از ھمين قبيل استۀقص. آيد امواج مغناطيسی می

 عقيده، اخلاق، احکام و عبادات است، نه راھکاری برای ۀبه حيث دين کامل است، و دين شامل امور مشخصی در زمين

نبايد کامل بودن دين به اين معنا . تجارت و زراعت و طبابت و سياست و صناعت و ھر چيزی که در زندگی وجود دارد

ه شود که چون دين کامل است پس بايد رھنمودھای کافی ھم برای طبابت داشته باشد ھم برای مھندسی ھم برای فھميد

ھا   که انسانئیھا شناسی، ھم ساير علوم و رشته شناسی، ھم معدن ، ھم رياضيات، ھم زبانئیشناسی، ھم علوم فضا زمين

 .نياز دارند

ھا آن   است که نبود آنئیسازد و چه چيزھا  دين را دين میً چيزی اساسابرای روشن شدن اين موضوع بايد ببينيم که چه

ای شناخته شده در  اين موضوع يکی از موضوعات محوری در علم الاديان است، که رشته. اندازد را از دين بودن می

 مطالعاتی ۀ بر پايشناسی علم الاديان يا دانش دين. شود ھای بزرگ جھان تدريس می دنيای اکاديميک است و در دانشگاه

دين از دو دسته عناصر تشکيل شده "کند که  کيد میأھا در زندگی انسان انجام داده ت  اديان مختلف و نقش آنۀکه در بار

: ھا، مناسک عبادی، و امور اخروی، دوم عناصر درجه دو شامل عقايد، اسطوره: است، يکی عناصر اساسی شامل

خزعل الماجدی، علم الاديان، ص ." (دس، جماعت يا امت، و امور باطنی و معنویھای مق نامه اخلاق و قوانين، زندگی

 که قرائتی ايدئولوژيک از دين دارند نپذيرند، اما ئیھا ھای دينی را گروه ممکن است اين تعريف از عناصر و مؤلفه) ٣٢

 .تعريف علمی و اکاديميک از دين در جھان ھمين است
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اين موضوع نگاه کرد، و آن طرح اين پرسش که چه اموری در توان عقل آدمی است و توان به  از منظری ديگر نيز می

آيد نيازی ھست  اش بر می ھای خود به خوبی از عھده ئیچه اموری خارج از توان آن، و آيا برای اموری که عقل با توانا

دھند؟  ا دانش و تجربه خود انجامش میھای ديگر ب که خداوند پيامبری بفرستد، و آن پيامبر ھمان کاری را بکند که انسان

 بعثت آنان عبث نخواھد بود؟ ًکنند، آيا اساسا ھای عادی می اگر دستاورد پيامبران در کار پيامبری شان ھمان باشد که آدم

ی خود امور زندگی اين جھان را تواند به کمک عقل و آگاھ بشر در درازای ھزاران سال تجربه کرده است، که وی می

به پيش ببرد، و اگر در مواردی خطا کند با روش آزمون و خطا، درست و نادرست، يا سود و زيان را از ھم باز خوبی ب

ھای بنيادين معنابخش به ھستی و به زندگی رو به  شود که با پرسش  متوقف میئیعقل در امور اين جھانی در جا. شناسد

گيرد که ابزار  ابد و قلمروی در برابرش قرار میي یآغاز مزيک و جھان غيب  که مرز متافئیشود، و يا به جا رو می

ای  ای ديگر می يابد، سرچشمه از اين جاست که انسان خود را نيازمند منبع و سرچشمه. رفتن در آن را در اختيار ندارد

شدگی به  پرتابزيکی ھستی به دست بدھد، و آغاز و انجام اين جھان، پيش از ھای متاف تی از باطن جھان و لايهکه رواي

اين موضوع . گردد جا برجسته می نقش دين در واقع در اين. دگر، و پس از آن را برايش شرح دھد ھستی، به تعبير ھای

کشد که در  نی بر گرداگرد اين گوھر اصلی اموری شکلی و بيرونی نيز میئيالبته ھر دين و آ. ھمان گوھر دين است

 ظھور پيامبران و ۀفلسف. دھد ان جامعه منتسب به آن، خود را نشان میبستگی عاطفی مي قالب مناسک عبادی و ھم

 تعيينپيدايش دين در تاريخ در واقع پرداختن به ھمان نيازھای عميق وجودی است که فلسفه آفرينش و معنای زندگی را 

ارت، صنعت، سازی، پزشکی، مھندسی، تج دين برای اين نيامده است که برای انسان کشاورزی، ساختمان. کند می

پيامبران در امور دنيوی مانند . ھا عقل آدمی کافی است ھا را ياد بدھد، زيرا برای ھر يک از اين مديريت، و مانند اين

زنند و تفاوتی   است که بقيه میئیھا ھا ھستند و دين ھم در اين زمينه اگر حرفی بزند از جنس ھمان حرف ساير انسان

 .جوھری نخواھد داشت

ھای زندگی را پوشش دھد در واقع عقل به بازنشستگی يا مرخصی دايمی فرستاده   عرصهۀاشد که دين ھماگر قرار ب

ھای سلفی و شبه سلفی با افتخار روايتی را  گروه.  واداشته خواھد شدءشده، يا به تعبير جورج طرابيشی عقل به استعفا

يعنی پيامبرتان ھمه چيز را " بيکم کل شيئ حتی الخرائةقد علمکم ن: "گويند کنند که کسانی به سلمان فارسی می تکرار می

کنند که عظمت اسلام را به  آنان با استناد به اين روايت گمان می. به شما ياد داده است حتی چگونگی قضای حاجت را

دويت ماندگی و ب ای از عقب اين روايت اگر درست باشد، معنايش اين است که آن مردم در چنان درجه! کشند تصوير می

 امور زندگی را به آنان تعليم ۀشد که آداب اولي دانستند و بايد معلمی پيدا می قرار داشتند که آداب قضای حاجت را نمی

ھای جھان از چند ھزار سال قبل از آنان در مصر و چين و ايران و بين النھرين و ديگر  در حالی که ديگر ملت. داد می

اما اگر آن را به اين معنا بگيريم . معاشرت در زندگی شھری را ياد گرفته بودندکشورھا از اين مراحل گذشته و آداب 

ماند و ھمان استعفای عقل و   به عقل و انديشه نمیئیکه دين به ھر کار جزئی و کلی زندگی کار دارد، ديگر جا

 .شود َمرخصی ابدی آن محقق می

ھای عقل را ھم خود عقل  داند، اما محدوديت ن را نمی حقايق جھاۀ و ھم داردئیھا اين درست است که عقل محدوديت

 خرد ئی ميزان تواناۀبھترين کسانی که در بار.  چندانی نداردئیدھد که در کدام قلمروھا توانا کشف کرده و تشخيص می

ت، اند دانشوران و خردمندان بزرگی مانند افلاطون، ارسطو، دکار پردازی کرده  کرده و تئوریحثبآدمی تحقيق و 

از ديگر سو عقل پيوسته در حال تکامل بوده و . شوند اند که پيشگامان عقلانيت شناخته می ھيوم، کانت و ديگران بوده

ھای بيش تر در قلمرو امور دنيوی  ھای آن به کشف ئیاش افزوده شده است و توانا روز به روز بر ميزان دانش و آگاھی

 . محرز گرديده استًکاملا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

م که تفکيک قلمرو عقل و قلمرو دين، کاری خلاف دين نيست، و تنھا از سوی نوانديشان و نوگرايان اين را نيز بيفزاي

 فاتحه ھدايتی را که در قالب دين ۀدکتور وھبه زحيلی، فقيه و مفسر معاصر سوری، در تفسير سور. مطرح نشده است

خداوند : گويد گيرد، و می  دسترس آدمی قرار میداند که از منابع مستقل از آن به شود در توازی با ھدايتی می عرضه می

نخست ھدايت از طريق فطرت و غريزه مانند : ھا به سعادت برسد به انسان پنج گونه ھدايت را اعطا کرده است تا بدان

 طفل برای دريافت شير از مادر، دوم ھدايت از طريق حواس که ميان انسان و حيوان مشترک است، سوم ھدايت ۀگري

برد، چھارم ھدايت از راه دين که حق و باطل، خير و   عقل که انسان با آن امور معيشت زندگی را پيش میاز طريق

دھد، و پنجم ھدايت از راه توفيق غيبی به راه صلاح و رستگاری که برای شماری  شر، و حلال و حرام را تشخيص می

نه است، يکی ھدايت عمومی که راه نمودن به ھدايت در قرآن بر دو گو: به صورت فشرده. "شود از مردم حاصل می

سوی مصالح انسان در امور معاد است و شامل چھار نوع پيشين است، و دوم ھدايت اختصاصی که ياری و توفيق به 

، ص ١الزحيلی، التفسير المنير، ج ." (پيمودن مسيری است که سبب خير و رستگاری است، و اين ھمان نوع پنجم است

٦٠-٥٩) 

نامربوط، از جمله سياست، اقتصاد، صنعت و  اگر انتظارات خود از دين را مورد بازنگری و تنقيح قرار بدھيم، و امور

در واقع تصحيح اين خطای . ھا را به دين وصله نزنيم بخشی از اشکالات فکری ما کاھش خواھد يافت مانند اين

 است که دين را از ئیھا  راه يافته است يکی از گامسيستماتيک که از سوی بنيادگرايان به تفکر اسلامی معاصر

 .بندد  دنيوی از دين میئیجو سازد و راه را بر استفاده ھای نامربوط سبکبار می افزوده

 …ادامه دارد

  


